
ــال كمرش بيرون كشيد و  ــه ش ــه طلا را از گوش كيس
گفت: من اين برده را به يك كيسه زر مي خرم.

ــيد: اين آقا، اين برده تنومند را  ــنده فرياد كش مرد فروش
ــه طلا مي خرد. آيا كسي هست كه قيمت  به يك كيس

بالاتري پيشنهاد كند؟
ــت از ميان  مرد جواني كه لباس هاي فاخري برتن داش
ــي كنجكاوانه به برده انداخت.  جمعيت جلو آمد و نگاه
سر تا پايش را برانداز كرد و گفت: من اين برده را به دو 

كيسه طلا مي خرم.
ــاكت بود، گفت: من اين برده  ــاج كه تا آن موقع س حج

تنومند را به سه كيسه طلا خريدارم.
ــنده دوباره فرياد كشيد: اين مرد حاضر است  مرد فروش
ــه كيسه طلا بپردازد. آيا كسي  براي اين برده تنومند س

هست كه پيشنهاد قيمت بالاتري داشته باشد؟
ــي چيزي  ــاد... هركس ــت افت ــان جمعي ــه اي مي همهم

مي گفت.
ـ فكر نمي كنم اين برده تا اين حد بيارزد؟

ــه كيسه طلا بابت اين  ــوم س ـ من هرگز حاضر نمي ش
مرد سياه بپردازم.

ــان برده هاي بهتري هم هست كه  ـ در بازار برده فروش
قيمت بالايي ندارند.

ــاج بود كه در كنار مرد  ــدند. تنها حج جمعيت متفرق ش
ــنده برده، با خوشحالي گفت:  ــتاده بود. فروش سياه ايس
مبارك است انشااالله. مطمئن باش كه اين مرد در مقابل 
ــه كيسه طلا سال ها برايت بردگي خواهد كرد؛ بدون  س

اين كه ذره اي از قدرتش كاسته شود.
ــه طلا را جلوي برده فروش گرفت و  ــه كيس حجاج س

گفت: خيرش را ببيني.
مرد سياه همراه با ارباب جديد به راه افتاد.

حجاج مرد سياه را به خانه برد و خود براي كاري ازخانه 
ــحال بود كه توانسته بود برده  ــد. دردلش خوش خارج ش

خوبي بيابد كه از عهده تمام كارهايش بر مي آيد.
ــه مرد عربي را  ــده بودك هنوز چند قدم ازخانه دور نش
ــت گرفته بود و آن را به اطراف  ديد كه عصايي در دس

حركت مي داد.
ــت كه در  ــاج پوزخندي زد و گفت: اين ديگر چيس حج
ــت گرفته اي؟ براي چه اين تكه چوب را با خودت  دس

مي بري؟
ــت؟ اين  ــاً نمي داني اين چيس ــت: واقع ــرد عرب گف م
ــت كه  ــت و در حقيقت اين برده اي اس عصاي من اس
در تمام كارها من را ياري مي كند و از صد مرد تنومند 
ــمندتر است. اين عصا از نياكان من به ارث  برايم ارزش
رسيده و تا به حال چندين جد من را ياري داده تا حال 

كه در نزد من است.
ــخر گفت:  ــخن تعجب كرد و با تمس ــاج از اين س حج

چطور اين تكه چوب تو را ياري مي دهد؟
ــم وقت نماز  ــر وقت بخواهم بدان ــرد عرب گفت: ه م
ــايه اي كه  ــت يا نه آن را بر زمين مي كوبم و از س هس
ــخيص مي دهم. اگر  ــاز را تش ــاد مي كند وقت نم ايج
كسي با من دشمني كند با عصايم بر سرش مي كوبم. 

ــخ ها راه با  چهار پايم را با عصايم مي رانم و تا فرس
راحتي سفر مي كنم. هنگام راه رفتن به آن تكيه 

مي كنم تا بتوانم گام هايم را بلندتر بردارم. اگر 
ــم با كمك عصايم از نهر  به نهر آبي برس

مي پرم. در هنگام گرما و سرما عبايم 
ــر عصايم مي اندازم و زير آن  را ب

ــم. مي روم تا از گرما و سرما در امان  ش با
ــويم عصايم را بين دو  ــه لباس هايم را مي ش هنگامي ك
ــت مي گذارم و لباس هايم را بر آن آويزان مي كنم  درخ
ــم مي كوبم و  ــوند. درب خانه را با عصاي ــك ش تا خش
سگ هاي ولگرد را از خود مي رانم. اگر جنگي پيش آيد 
ــتفاده مي كنم. برگ درختان  همچون نيزه اي از آن اس
ــفندانم را تهيه  ــم تا غذاي گوس ــا عصايم مي تكان را ب
كنم. اگر ميوه اي بر درخت باشد كه دستم به آن نرسد 
ــد. در خانه فرزندانم بر آن  ــم آن را برايم مي چين عصاي

خوبي بيابد كه از عهده تمام كارهايش بر مي آيد.

نعيمه جلالي نژاد

سوار مي شوند و گمان مي كنند كه بر اسبي گريز پاي 
سوارند وساعت ها با آن شادي مي كنند...

ــرد اعرابي كه چهره حيرت زده حجاج را ديد گفت:  م
ــا همين جا بس  ــم از عصايم برايت بگويم يا ت ــاز ه ب

است؟!
ــه زر در مقابل غلامي  ــه كيس ــاج كه از دادن س حج
ــم جايي براي خوابيدن،  ــت و ه كه هم غذا مي خواس
پشيمان شده بود. چشم هاي از حدقه درآمده اش را به 

مرد اعرابي دوخت و گفت: بس است.
منبع:
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